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کدخدایي خبر  داد: 
 CFT احتمال تصویب  پالرمو  و

در مجمع تشخیص مصلحت
خبرآنلایــن: عباســعلي کدخدایي، ســخنگوی  �

 CFT شــورای نگهبان گفت: ممکن اســت پالرمو و
در مجمــع تشــخیص مصلحت تصویب شــود، اما 
شــورای نگهبان باید به وظایــف قانونی خود عمل 
کنــد. ســخنگوی شــورای نگهبــان در گفت وگو با 
پرس تی وی،  درخصوص لایحه کنوانســیون مبارزه 
با تأمین مالی تروریســم (CFT) که توسط مجلس 
تصویــب و در شــورای نگهبــان رد شــد، گفــت: 
همان طور که پیش تر اشــاره کردم، یکی از وظایف 
ما در شــورای نگهبان، انطبــاق مصوبات مجلس 
با قانون اساســی اســت. در این موضوع، ما چهار 
مصوبه را پیش بینی کردیم که در مجلس شــورای 
اســلامی اصلاح شــود که اخیــرا نیــز اصلاحاتی 
روی ایــن موارد انجام و برای بررســی های بیشــتر 
به مجمع تشــخیص مصلحت ارجاع شــد. مجمع 
تشــخیص مصلحــت می تواند این مصوبــات را بر 
اســاس تشــخیص خود برای مــدت معینی برای 
مصلحت تصویب کند. وی در ادامه افزود: بنابراین، 
همچنان راه باز است و این امکان وجود دارد که در 
مجمع تشــخیص مصلحت، کنوانسیون های پالرمو 
و CFT به تصویب برســند، اما شورای نگهبان باید 
وظایــف قانونی خــود را انجام دهد. اگــر ما از این 
ایرادات چشم پوشی کنیم، درواقع وظایف قانونی و 
اختیارات خودمان را بــه کار نگرفته ایم که به نوبه 
خود یک نوع تخلف به حســاب می آید. کدخدایی 
در تحلیــل واکنش اروپا نســبت به مســئله برجام 
و شــروطی که اروپا برای ایران بــرای بهره مندی از 
سازوکار مالی «اینستکس» مطرح کرد، گفت: برجام 
تلاشی بود برای شــکل گیری یک توافق بین المللی 
کــه هم ملاحظات غربی ها و آمریکا در آن باشــد و 
هم ملاحظات کشور ایران. در برجام طرف غربی ها 
بــه تعهداتــش پایبند نبــود و انتظــار می رفت که 
اروپایی ها، بهتر عمل می کردند. اگر آنها خودشان را 
مبدع روابط بین الملل می دانند، انتظار می رفت که 
خودشــان را اثبات کنند، نه اینکه ظرفیت محدودی 
را با اماواگرهای بســیار متعــدد و با تردیدهای زیاد 
پیشــنهاد کنند که برای نمونــه، بیانیه ای که بعد از 
انتشار اینســتکس از سوی اتحادیه اروپا منتشر شد، 
خیلی ناامیدکننده بود. آنها مسائل موشکی، مسائل 
یمن، مسائل سوریه و ... را به این وضعیت گره زدند 

که دور از انتظار بود.

روزنه آینه 

سال شانزدهم    شماره 3372 سیاستپنجشنبه   2 اسفند 1397

وقاحت و گستاخی اروپایی ها
...آنچــه فریبــکاری و گســتاخی اروپایی ها را  �

بیشــتر آشــکار و هضم ادعای برخــی داخلی ها 
برای بهبود وضعیت اقتصادی را غامض می کند، 
این اســت که اروپایی هــا قرار بود قبــل از اعلام 
تحریم های آمریکا در فوریه ســال گذشته سازوکار 
مالی را اعلام کننــد، اما بعد از اعمال تحریم های 
آمریــکا و خود علیه ایران ســازو کاری غیرمالی را 
اعــلام کردند تا پیام و تاثیر  تحریم ها هم به خوبی 
از ســوی شــرکت ها و بانک هــای خارجی درک 
شــود. لذا این ســازوکار با ایجاد محدودیت بیشتر 
در حقیقت تایید تحریم هــای آمریکا و تاکیدی بر 
مجازات های نقض این تحریم هاست و این پیام را 
می دهد که هیچ گونــه روابط تجاری خارج از این 

سازوکار با ایران قابل قبول و انجام نیست.

تفاوت موشك با خودرو
عباس عبدي: مشــکل تولید فقط به ســطح  �

فناوري مربوط نیســت. ما مي توانیم یك وسیله و 
کالاي بــا کیفیت بالا را تولیــد کنیم، ولي با قیمت 
بســیار گران که خریداري نخواهد داشت. درواقع 
اگر بتوانیم چنین کالایي را وارد کنیم در مقایســه 
با تولید آن به  شدت به صرفه است. ولي در جریان 
تولید موشــك با وضعیت دیگري مواجهیم. اول 
اینکه موشــك را بدون قیدوشــرط نمي فروشند یا 
برخي کشــورها به دلایل امنیتي علاقه ندارند که 
در تامین نیازشــان به این کالاها به واردات وابسته 
باشــند، لذا بــه هر قیمتي شــده مي کوشــند که 
نیازهاي خود را از حیث این کالاها در داخل کشور 
تامین کنند. در نتیجه هرگونه ســرمایه گذاري ولو 
غیراقتصادي را در این راه به کار مي اندازند. چنین 
تولیداتي لزوما اقتصادي نیست و اگر قرار باشد که 
همه کالاهــا از جمله کالاهاي مصرفي نیز به این 
صورت تولید شود، کل اقتصاد کشور دچار بحران 
خواهد شد. بنابراین فرآیند تولید موشك از طریق 
غیراقتصــادي و به کارگرفتن افراد و کارشناســان 
برجســته و بــا حقوق هــاي بــالا و غیررقابتي و 
بســیج تمام امکانات کشــور براي تولید آن کالا و 
مســتثني بودن از تمامي مقررات، قابل تعمیم به 

تولید سایر کالاها نیست.

مغلطه
عدم تصویب FATF، موجب دوگانگی سیاســت  �

ایــران در تعامل با نظــام بین المللی خواهد شــد. 
اجــازه دهید یک نمونه عادی آن را برشــماریم. چرا 
 (FIFA) اصولگرایــان تنــدرو حاضر نیســتند از فیفا
خارج شــوند؟ اتفاقاً فیفــا اســتقلال تصمیم گیری 
ایــران (نه فقــط ایــران بلکه همــه اعضــا) درباره 
فوتبال را به نحو روشــنی از میان برده اســت. تقریباً 
در همــه چیزهــای فوتبال ایران دخالــت می کند و 
با کوچک تریــن تخلفی که ببینــد، مقابله می نماید. 
شــیوه مقابله آن نیز لشکرکشی نیست، بلکه تعلیق 
عضویت فدراســیون متخلف اســت. اگــر به یادتان 
باشــد در دولت اصولگرای احمدی نژاد با قاطعیت 
خواستید جلوی فیفا بایســتید، ولی جز سرافکندگی 
چــاره ای نداشــتید و حتــی مجبــور شــدید آقای 
صفایی فراهانی را به عنوان مسئول اصلاح اساسنامه 
فوتبال ایــران بپذیرید. حالا پرســش این اســت که 
حضور در فدراسیون جهانی فوتبال اهمیت بیشتری 
دارد یا حضور در نظام مبــادلات بانکی جهان؟ چرا 
آن را پذیرفتیــد ولی در برابــر این مقاومت می کنید؟ 
اهمیت حضور در فدراسیون جهانی فوتبال در برابر 
ســاختار نظام بانکی جهان، در حد صفر است. ولی 
چون آن مسأله تا حدی آشکار بود و ایستادن در برابر 
خواست مردم تلقی می شد، به سرعت کوتاه آمدید. 
الان هم اگر دولت دســت خودتان بود بدون ذره ای 
تأمل آن را انجام می دادیــد، همچنان که تندروترین 
شــما آن را قبلًا و در دولت سابق تأیید کرده بود. چرا 
چنین می کردید؟ برای اینکه خودتان باید پاسخگوی 
تبعات این تصمیم می شدید. ولی اکنون فقط قدرت 
تصمیم گیری دارید، بدون آنکه هیچ تعهدی در برابر 
تبعــات فاجعه بار عدم تصویب آن داشــته باشــید. 
ســهل اســت که تبعات آن بر دوش دولتی خواهد 

افتاد که شبانه روز در پی ضربه زدن به آن هستید.

فتنه گر از نظر دلواپسان فقط اصلاح طلبان اند
علی صوفی: عده ای به هرحال دل خوش کرده اند  �

به شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» 
مانند آقای محسن رضایی که اینگونه مطرح کرده اند 
که این شعار از سوی مردم بوده و مردم دیگر خسته 
شــدند، همچنین آقای واعظی هم بــه نوعی دیگر 
مطرح کرده اند که مــردم از اصولگرا و اصلاح طلب 
خسته شده و به ما روی آوردند. آقای محسن رضایی 
هم مطرح کرده اســت که این افراد بــه طور کل از 
جناح های سیاســی خسته شــدند، بنابراین مردم از 
اداره کشــور از سوی جریانات سیاسی مأیوس شده و 
کشــور را باید نظامی ها اداره کنند. آقای قالیباف هم 
به نوعی دیگر معتقد است که ایشان می تواند کشور 
را اداره کند؛ به هرحال همگی با یکدیگر جمع شده و 
در این صحنه تنها اصلاح طلبان غایب هستند چراکه 
اصلاح طلبان معتقدند کشــور باید با ساختار فعلی 
تنها با اصلاحات کوچکی اداره شود و قانون اساسی 
دارای این ظرفیت اســت که بتوانیم با اجرای قانون 

اساسی کشور را نجات دهیم.

همــه چیز حول یک موضوع یا شــاید هم یک کلمه 
مي چرخد؛ «انتقام» و پرســش این اســت که آیا باید از 
مرتکبین حادثه تروریســتي خاش انتقام گرفته شــود؟ 
این پرســش را حسام الدین آشــنا خودآگاه یا ناخودآگاه 
در حســاب توییتر خود مطرح کرد و نوشــت:«مرزبانان 
ما به شــهادت رســیدند. اما، ما در دام چرخه خونین و 
باطل انتقام نخواهیم افتاد. مســئولیت بر عهده آمران و 
دیه بر عهده عاقله اســت». این توییت موج عظیمي از 
واکنش هاي رسمي و غیررسمي را دربر داشت. در بخش 
رسمي بسیاري از چهره هاي نظامي از سپاه پاسداران بر 
انتقــام از مرتکبین حادثه تأکید کردند. در مقابل روزنامه 
کیهان و حسین شریعتمداري هم وارد گود شده و ضمن 
ارائه متن های طولاني انتقاد از آشــنا، او را از اینکه چنین 
موضعي گرفته است، به سختي مورد سرزنش قرار داد. 
اگرچه حســام الدین آشــنا در پي این واکنش ها ناچار به 
حذف توییت خود شــد، اما مجادله مکتوب او با حسین 

شریعتمداري در کیهان همچنان ادامه دارد.
ضرورت انتقام

شــریعتمداري در نخســتین واکنش به توییت آشنا، 
انتقام از تروریست هاي جیش العدل را به مثابه قصاص 
دانسته و توییت آشــنا را حمل بر انکار این حکم قرآني 
از سوي آشــنا ارزیابي کرده و نوشــته بود: «ضمن آنکه 
انتقام، حق قانوني، منطقي و انســاني اولیاي دم است، 
حق مسلم نظام اسلامي نیز هست. به گونه اي که حتي 
اگــر اولیاي دم نیز از حق خود صرف نظر کنند- که هرگز 
نخواهند کرد- نظام اســلامي بــراي حفظ امنیت مردم 
و پاسداري از حریم اســلام و انقلاب باید تروریست ها را 
به سختي مجازات کند که هلاکت آنها کمترین مجازاتي 
است که در این دنیا متحمل مي شوند و عذاب الیم آنان 
به آن ســراي موکول شده است...». در پي این یادداشت 
حســام الدین آشــنا در کانال تلگرامي خود در پاسخ به 
شــریعتمداري، ســعي کرد به این نکتــه توجه دهد که 
موضوع پیش آمده ارتباطي بــا حکم قصاص ندارد و او 
در توییتــش اشــاره اي به این موضوع نداشــته و تنها از 
منظر جلوگیري از آنچه آن را «افتادن در چرخه  خونین 
و باطل انتقام» نامیده، به موضوع پرداخته اســت. او در 
این نوشتار سعي کرد تا منظور خود را از این چرخه بیشتر 
روشن کند: «... اندکي توجه به ادبیات مطالعات تروریسم 
کافي اســت تا روشن شود قصاص هیچ ربطي به چرخه 
خشــونت نــدارد و ایجاد چرخه انتقام و خشــونت یک 
تاکتیک روان شناسانه تروریستي است نه یک باب از ابواب 
فقهي. چرخه خشــونت در اصطلاح مرسوم مطالعات 
تروریسم و ضدتروریسم دامي است که ترویست ها تلاش 
مي کننــد دولت ها را در تله آن گرفتــار کنند تا بتوانند با 
ایجاد یک محیط عملیاتي و امنیتي مناسب از میان مردم 
بومي یارگیري کنند. تروریست هاي تکفیري و التقاطي نام 
«مدیریت توحش» را براي این چرخه انتخاب کرده اند و 
مي گویند بایــد «در میان امت یک فضاي دوقطبي ایجاد 
کرد» یعني جامعه را چنان در چنبره چرخش خشــونت 
گرفتــار کرد که امت نتواند بي طرف بماند و ناچار شــود 
میان ما و آنها انتخاب کند. تروریست ها بر ضعف نظامي 
خود آگاه هســتند و براي جبران این ضعف مي کوشــند 
اجازه ندهند «دشــمن آنها» تاکتیک خون ریزي حداقلي 
و نقطه زني اطلاعاتي را انتخاب کند، بلکه تلاش مي کنند 
تا آنجا که مي توانند «دشــمن» را به خون ریزي ناموجه 
و نامحدود بکشانند. در ادبیات مبارزه با تروریسم نیروي 
مقابله اي باید نشان دهد که دست تروریست ها را خوانده 
اســت. مبارزه کارآمد و قاطع  با تروریسم در عین مبارزه 
فیزیکي و کاملا ضروري با تروریست ها متضمن «شکستن 

چرخه باطل انتقام و خشونت» است».
آشنا در ادامه با اشــاره به برخورد امام خمیني بعد 
از شهادت شهید مطهري نوشــته است: «اما نخستین 
شخصیت والایي که مانع شکل گیري این چرخه خونین 
و باطل انتقام شــد امام خمیني بود که در مراسم ختم 
شــهید مطهري خطاب به تروریســت ها فرمود: دلیل 
عجز شماســت که در ســیاهي شــب، متفکــران ما را 
مي کشــید. براي اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید 
که صحبت مي کردید؛ مباحثــه مي کردید. لکن منطق 
ندارید، منطق شــما ترور اســت! منطق اســلام ترور را 
باطل مي داند. اسلام منطق دارد.» در ادامه  این نوشتار 
آمده اســت: «قصاص با آنچه در ادبیات ضدتروریستي 
چرخه خونین و باطل انتقام نامیده مي شود یک تفاوت 
بارز دارد: قصاص یک پاســخ دقیــق و عادلانه به یک 
جنایت مشخص است، اما چرخه خونین و باطل انتقام 
یک تله به دقت طراحي شــده از سوي تروریست هاست 
که بر اســاس آن آمریــن و قوه عاقله ترور بــا در امان 
نگه داشتن خود از مجازات، بدنه اجتماعي را در مقابل 
حاکمیت قرار مي دهد. بي ســبب نیست که آیه شریف 
اولو الالباب را مخاطب حکم قصاص قرار داده اســت. 
شاید اولو الالباب همان کســاني باشند که آن قدر عاقل 

هستند که به درون این تله نلغزند».
این مجادله اما پایان نگرفت و این بار باز هم حســین 
شریعتمداري دست به قلم شد و در توضیح قصاص بودن 
این انتقام نوشــت: «انتقام خــون به ناحق ریخته یکي از 
مصادیــق بارز و خالي از ابهام قصاص اســت و معلوم 
نیست آقاي آشنا بر چه اساســي این واقعیت بدیهي را 
انکار مي کند؟! آیا معتقد است که ریختن خون پاسداران 
شــهید به ناحق ریخته نشده است؟! و تروریست ها حق 
داشــته اند که آن عزیزان را به شــهادت برســانند؟! چه 
اصراري دارید که انتقام از تروریست هاي قاتل را «چرخه 
باطل انتقام» دانســته و قصاص تروریست هاي وحشي 
را بي فایــده قلمداد کنید؟! به ســخن حضرت امام(ره) 
در شــهادت اســتاد مطهري  اشــاره کرده و مي نویســد 
ایشــان خطاب به تروریســت ها فرموده بودند؛ «منطق 
شــما ترور اســت! منطق اســلام ترور را باطل مي داند» 
که باید پرســید این اظهارنظر شما چه ربطي به موضوع 
دارد؟! مگر انتقام خون شــهید «ترور» است؟! و آیا نظام 

اســلامي با قصاص قاتلان شهید مطهري دست به ترور 
زده اســت؟!». کیهان در ادامه نوشته است: «سخن یک 
کلمه بیشتر نیســت و آن ضرورت انتقام خون شهیدان 
پاســدار اســت که جناب عالي آن را «افتــادن در چرخه 
باطــل انتقام»! دانســته اید، بــه این اظهارنظر پلشــت 
خــود در حمایــت از تروریســت ها و نادیده گرفتن خون 
به ناحق ریخته شهداي پاسدار جواب بدهید، چرا آسمان 
و ریســمان را به  هم مي بافید؟! کجــاي انتقام خون این 
عزیزان شهید «مقاتله و انتقام جویي کور و باطل» است 

که از آن سخن مي گویید؟!».
مواجهه ایران با طالبان

بعید نیســت این نوشــتار باز هم از ســوي آشــنا 
با پاســخي مواجه شــود؛ اما در اینجا بد نیســت به 
مــواردي از عملیات هاي تروریســتي و نوع مواجهه 
ایران با آنها اشــاره کرد. شهادت ۹ دیپلمات ایراني و 
یک خبرنگار در حمله تروریستي به کنسولگري ایران 
در شــهر مزارشــریف، از مواردي است که حتي ایران 
نیروهاي خود را پشــت مرز در حالت آماده باش قرار 
داد؛ امــا در نهایت از جنگ بــا طالبان صرف نظر کرد. 
در جریان قدرت گرفتن طالبان در افغانســتان و حمله 
آنها به شــمال این کشور، مزارشریف که بعد از حمله 
طالبان به عنوان پایتخت افغانســتان اعلام شده بود، 
بــه تصرف نیروهاي طالبان درمي آیــد. دیپلمات ها و 
یک خبرنگار با وجود سقوط شهر در کنسولگري باقي 
مي مانند که بر اثر ورود یک گروه به ســاختمان، بعد 
از غارت اموال، همه آنها به رگبار بســته شده و شهید 
مي شــوند. محمدحســین جعفریان که هنگام بروز 
حادثه، وابســته فرهنگي ایران در مزارشریف بود، اما 
به ایران برگشته بود، در روایت آنچه در جریان آن روز 
که به عنوان روز خبرنگار در تقویم ثبت شده است، در 
اختیار هفته نامه پنجره قرار داده بود، آنچه را رخ داد 
به دولت وقت پاکستان نســبت داده و نوشته است: 
«تهران در آن روزگار حکومت طالبان را به رســمیت 
نمي شــناخت. ما رئیس جمهوري قانوني افغانستان 
را «برهان الدین رباني» مي دانســتیم. ســازمان ملل و 
قریب به اتفاق دیگر کشور هاي جهان نیز طالبان را به 
رسمیت نمي شناختند. تنها چهار کشور جهان طالبان 
را به رسمیت شــناختند که سه  کشــور آن پاکستان، 
عربســتان و امارات متحده عربي بودند. از آغاز ظهور 
طالبان همه ناظران سیاسي متفق القول بودند که پول 
عربســتان و امارات، نقشه MI6 انگلستان، امکانات و 
سلاح آمریکایي و اجراي پاکستاني به تولد موجودي 

به  نام طالبان انجامیده است».
او در واکاوي آنچــه رخ داده بــود، مي نویســد: «در 
حمله اول طالبان که شرحش رفت، مردم که طالبان را 
ساخته پاکستاني  ها مي دانستند، پس از دفع و بیرون کردن 
طالبان از شــهر، به کنسولگري پاکســتان در مزارشریف 
حمله کردند. چند نفر را کشــتند و سرکنســول را برهنه 
کرده و...  خلاصه در انظــار عمومي طرف را بي حیثیت 
کردند. پاکســتاني  ها امیــدوار بودند بــا دخالت یکي از 
نمایندگي  هاي خارجي بتوانند به دیپلمات هایشــان پناه 
بدهنــد و آنان را از چنگ مردم و مردان مســلحي که تا 
ســرحد مرگ از آنان عصباني بودند، ر هایي ببخشند که 
چنین نشد و این کینه شــتري به دل آنها نیز ماند. اوایل 
مرداد ۱۳۷۷، حملات طالبان به  ســمت شــمال دوباره 
شروع شد. از طرف دیگر، طالبان ازبک و پاکستان به شدت 
از خاطره تصرف قبلي مزارشــریف زخم  خورده بودند و 
کینه به  دل داشتند. آنها به طور مشخص ایران را به دلیل 
کمک به مخالفان طالبان و به رسمیت شناختن حکومت 
برهان الدین رباني، دشمن مي پنداشتند. تاکنون هیچ کس 
نفهمیده اســت چرا مســئولان وقت وزارت  خارجه به 
مانــدن بچه  هاي ما در وســط این میــدان جنگ اصرار 
ورزیدند!». در ادامه این نوشــتار آمده اســت: «روز هاي 
قبل از ســقوط، مرتب این بحث میان بچه  ها بود که اگر 
طالبان شــهر را بگیرند، چنانچه آنها کاري با ما نداشته 
باشند، پاکستاني  ها ما را راحت نمي گذارند. اول به  دلیل 
بلایي که سر دیپلمات هایشــان در جنگ قبلي آمده بود 
و شــرحش رفت، دوم به ســبب آنکه ایران را مهم ترین 
حامي مخالفان طالبان مي دانســتند و دلیل سوم اینکه 
آنها غلط یا درست احساس مي کردند بدنه سران طالبان 
از تجربه ارتباط با ایران خشنود است. آنها -طالبان- به ما 
اجازه داده بودند در شهر جلال آباد در ۵۰کیلومتري کابل 
و در منطقه تحت کنترل آنها کنســولگري داشته باشیم. 
اســلام آباد بیم آن را داشت که این گروهک خودساخته 
آنها که وقت و پول زیادي صرفش شــده بود، ناگهان به 
ایران متمایل شده و از کنترل مطلق آنها خارج شود. این 
ذهنیت پاکســتا ني  ها نیز چندان بیراه نبود؛ بنابراین آنها 
نیز  دنبال راهي بودند تا براي همیشه روابط میان ایران و 
طالبان را شکرآب کرده و احتمال نزدیک شدن آنها را به 

هم، به صفر برسانند».

نامه اي که جلوي جنگ را گرفت
سایت جام جم آنلاین به نقل از میزان در گزارشي 
بــه تصمیم شــوراي عالي امنیت ملــي براي جنگ 
بــا طالبان بــه جهت انتقــام درباره آنچــه در مزار 
شــریف رفته مطالبي را بیان کــرده که جالب توجه 
اســت. به نوشــته این ســایت، علي ربیعي، معاون 
وقت شــوراي  عالي امنیت افزود: «در شــب حمله 
طالبــان به کنســولگري ایران با توجــه عدم حضور 
حجت الاسلام والمســلمین حســن روحاني، به من 
گفتند جلســه شــوراي عالي امنیت ملي را تشکیل 
دهید. از سرلشــکر فیروز آبادي درخواســت کردم تا 
مدیریت جلسه را بر عهده بگیرد، دوستان مختلفي از 
وزارتخانه هاي اطلاعات و خارجه و سپاه، ارتش و.... 
در این جلســه حضور پیدا کردند، آن شب احمد شاه 
مســعود به من گزارش داد که «اگر شــما به هرات 
نیایید، کل آنجا دســت طالبان خواهد افتاد. هیچي 
باقي نمانده است». من این گزارش را انعکاس دادم.
معاون پیشــین وزارت اطلاعات با بیان اینکه در پایان 
جلسه دو دیدگاه درخصوص بحران فوق وجود داشت، 
اظهــار کرد: یک دیدگاه این بود که باید به افغانســتان و 
نیروهاي احمد شاه مســعود یا جاهاي دیگر کمک کنیم 
تا بتوانند هــرات را بازپس گیري کنند، در این صورت باید 
حمایتــي در داخل خاک افغانســتان نیــز از این نیروها 
صورت مي گرفت. ربیعي اضافه کرد: حدود ســاعت دو 
نصفه شــب بود که جمع بندي جلسه را امضا کردم و به 
بیت رهبري فرستادم. فرداي آن روز نماز صبح را خواندم 

و حدود ســاعت هفت صبح در محــل کار خود حاضر 
شدم؛ وقتي وارد اتاق کارم شــدم، با نامه اي که احتمالا 
ســاعت پنج صبح فرستاده شــده بود، بر روي میز خود 
مواجه شدم که در آن نوشته شده بودند: ما وارد این دام 
نمي شویم ولي تدابیر دیگر باید انجام شود؛ که با توجه به 
این تصمیم بسیار هوشمندانه  ما وارد آن باتلاق نشدیم».

روایت موسویان
حســین موســویان هم که در زمان حملــه طالبان، 
رئیس وقت کمیته روابط خارجي شــوراي عالي امنیت 
ملي بود، در گفت و گو با خبرگزاری آنا در اردیبهشت ۹۶ 

توضیحاتی دراین باره ارائه داده است.
بهانه گفت و گوي موســویان، انتشــار کتــاب جاوید 
حسین، ســفیر پاکستاني در سال هاي ۷۶ تا ۸۲ در تهران 
اســت. او در این گفت و گو تأکید کرده است: «آن مقطع 
بســیار حســاس بود، زیرا چند دیپلمات ما مظلومانه به 
شــهادت رســیده بودند و ده ها هزار نیروي نظامي ایران 
در مرز به حالت آماده باش درآمده و منتظر دستور مرکز 
براي ورود به خاک افغانســتان بودند. در شوراي امنیت 
ملي جلســات زیادي داشــتیم. نهایتــا دو دیدگاه وجود 
داشــت. یک دیدگاه معتقد به ورود به خاک افغانستان 
و جنــگ با طالبان بود و دیــدگاه دیگر هم مخالف ورود 
ایــران به یک جنگ جدید آن هــم بعد از جنگ تحمیلي 
هشت ســاله بود. دکتر روحاني و من جزء کساني بودیم 
که مخالف ورود نیروهاي مسلح ایران به خاک پاکستان 
براي جنگ با طالبــان بودیم. نهایتا گــزارش دو دیدگاه 
تقدیم مقام معظم رهبري شــد و معظم له نیز با ورود 
نیروهاي مســلح به خاک افغانســتان مخالفت کردند. 
وقتي که آمریکا تصمیم به جنگ با طالبان گرفت، جبهه 
شــمال متفقا مایل به همکاري با آمریکا براي سرنگوني 
طالبان بودند. ایران هم با خواست جبهه شمال مخالفت 
نکرد. رایان کراکر، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان هم 
در خاطرات خود نوشته که او با دیپلمات هاي ایران دیدار 
و آنها هم براي سرنگوني طالبان به طور مثبت همکاري 
کردنــد. به هرحال ایران و آمریکا هــر دو البته با اهدافي 
متفــاوت یــک منفعت مشــترک در مورد ســاقط کردن 
حکومت طالبان داشــتند. ضمن اینکه ما منتظر فرصتي 
براي انتقام از طالبان در مورد شــهادت دیپلمات هایمان 
هم بودیم. شرایطي پیش آمد که بدون هزینه به بخشي 

از اهدافمان دست یابیم».
بااین حال ایران اگرچه انتقام مســتقیمي از طالبان به 
افغانستان  جهت به شهادت رساندن دیپلمات هایش در 
نگرفت امــا در نهایت با همکاري آمریــکا در جنگ این 

کشور علیه افغانستان عملا طالبان را ساقط کرد.

مکاتبات دنباله دار  حسین شریعتمداری و حسام الدین آشنا 

مجادله بر سر انتقام


